
کامیار عابدی:

شعر مشروطه هنوز هم امروزی است!
کامیار عابدی می‌گوید: با وجود گذشــت بیش 
از یک ســده از شعر مشــروطه هنوز در ذهن ما 
زنــده و جوان و امروزی جلوه می‌کند. چهاردهم 
مرداد ســالروز امضای فرمان مشروطیت است و 
امسال ۱۱۸سال از امضای این فرمان که آغازگر 
تغییــرات گســترده‌ای در ایران بــود می‌گذرد. 
کامیــار عابدی، منتقــد و پژوهشــگر ادبی در 
گفت‌وگو با ایســنا درباره شــعر مشروطه اظهار 
کرد: شعر دوره مشروطه از دو منظر برای مهم ما 
است؛ یکی اینکه شعر دوره‌ای است که دوره قبل 
از خود را از دوره بعد از خود کاملا جدا می‌کند. 
درواقع شــعر دوره قبل از مشروطه از شعر دوره 

بعد از مشروطه کاملا متمایز است.
او افزود: مشروطه شعر را به دو دوره بسیار بزرگ 
تقسیم می‌کند؛ شــعر قبل از مشروطه در واقع 
شــعر چندین سده گذشته اســت و شعر بعد از 
مشــروطه، شــعر بیش از یک سده که همچنان 
ادامــه دارد. در حالی‌کــه در دوره‌هــای قبــل 

تقسیم‌بندی اینگونه نبوده است.
 اگــر مثلا مکتــب عراقی را بــا دوره قبل از آن 
جدا کنید تفاوت‌های ماهوی نمی‌بینید زیرا این 
دوره‌ها شباهت‌هایی با دوران قبل از خود دارند. 
اما این تقســیم‌بندی در دوره مشروطه ماهوی 
اســت. پس دوره مشــروطه، دوره‌ای است که 
شعر فارســی دچار تغییرات بسیار گسترده‌ای از 
نظــر محتوا و زمینه های فکری و نوع اندیشــۀ 

اجتماعی می‌شود.
درواقــع به نوعی می‌توانیــم بگوییم که ما هنوز 
هم در دوره مشــروطه به‌سر می‌بریم و این شاید 
از نکات مهمی باشد که با وجود گذشت بیش از 
یک سده شعر مشــروطه هنوز در ذهن ما زنده 
و جــوان و امروزی جلوه می‌کنــد در حالی که 
بسیاری از ادوار و گروه‌های بعدی شعرگویی جز 
در ذهن تعدادی از محققان یا شــاعران در ذهن 

مخاطبان به فراموشی نسبی سپرده شده است.
 نویســنده »مقدمه‌ای بر شــعر فارسی«، »شعر 
جنــگ به روایت غیر رســمی« و »برگ‌هایی از 
تاریخ بی‌قراری ما« درباره مضمون‌های شــعری 
ایــن دوره نیــز گفت: تا قبل از مشــروطه هیچ 
تصوری از  قانون، آزادی و ملت زندگی مدنی به 
مفهومی که امروزه می‌شناسیم در ذهن شاعران 
وجود نداشــت و این مفاهیم به تدریج در دوره 

مشروطه به‌وجود می‌آید.
البته این مفاهیم در آثار متفکران پیشامشروطه 
کــه از آن به عنوان دوره بیداری یاد می‌شــود، 
دیده می‌شود اما بعد از امضای مشروطه در سال 
۱۲۸۵ این مفاهیم مانند قانون و عدالت و ملیت 
و آزادی و مثل آنها بر ذهن و زبان شاعران جاری 
می‌شــود و پرده‌ها کنار می‌رود  و مردم یا لااقل 
عده‌ای از مردم از طریق واســطه‌ای به نام شعر 
با این مفاهیم به شــکلی منظوم و ملموس آشنا 

می‌شوند.
عابــدی دربــاره تأثیرگذاری شــعر بــر جریان 
اجتماعی و سیاســی آن دوره نیــز اظهار کرد: 
طبعا شــاعرانی که تفکر انقلابی، تفکر جدید و 
اصلاح‌طلب داشتند افکارشان را در شعرهایشان 
بازتاب می‌دادند. شــعر یکی از سنگرهای مهم و 
عمده فارسی‌زبان‌ها بود و تغییرات آن در مقابل 
تجدد و تفکر جدید آرام بود. به موازات تغییر در 

محتوا، قالب‌ها هم تغییر کرد. 
در واقع قالب‌های حاشــیه‌ای مانند مســمط و 
مســتزاد به‌جای قالب‌های اصلی بــه مرکزیت 
ادبــی آمدند و ذهن و زبان شــاعران را به خود 
مشغول کرد. در دوره مشــروطه، شاعران کمتر 
تن به تغییر می‌دهنــد و هرچه جلوتر می‌رویم، 
شــاعرانی که تن به تغییر می‌دهند تعدادشــان 

بیشتر می‌شود.
 ایــن منتقد درباره توجه به شــعر طنز در دوره 
مشروطه، اظهار کرد: بسیاری از آمال و آرزوها با 
زبان جدی نمی‌توانست بیان شود و از طرف دیگر 
برای حرکت توده‌وار به تحرک اجتماعی جدیدتر 
نیازمند بودند. طنز یکی از ژانرها یا گرایش‌هایی 
بود که توجه شاعران را به خود جلب ‌کرد. البته 
در دوره‌هــای قبل هم طنز داشــتیم اما به هیچ 
وجه به اندازه دوره مشــروطه نبــود. اگر دیوان 
شاعران قبل از مشروطه را ورق بزنید، به زحمت 
می‌توانید شــعر طنز پیدا کنید، اکثر شــاعران 
اخمو و جدی هســتند و در داخل جریان کاملا 
پرســیطره زبان ادبی و رســمی قرار دارند. شعر 
فارسی کم‌تر تن به  طنز می‌داد، در نتیجه تعداد 
کمی از شــاعران شــعر طنز می‌گفتند. در دوره 
مشروطه زبان طنزآمیز و شعر طنز خیلی بیشتر 

می‌شود.
او درباره برخی از شــاعران مشروطه که بیشتر 

شــهرت پیدا کردند، نیز توضیــح داد: در دوره 
مشــروطه شــاعرانی که صدای زمانه را شنیدند 
و همراه زمان پیش آمدند، تأثیرگذارتر شــدند؛ 
عارف قزوینی صدای زمانه را شــنید درحالی که 
به لحاظ تسلط بر زبان و ادبیات فارسی با ادیب 

نیشابوری خیلی فاصله دارد.
 عارف قزوینی تســلط بســیار کمتری بر زبان و 
ادبیات فارســی داشت اما شعرش در دوره خود، 
در اوج تأثیرگذاری است که هنوز هم ادامه دارد 
زیــرا او در فضای دوره خود نفس می‌کشــد اما 
مثلا ادبیات نیشــابوری با وجود تسلط گسترده 
بر ادبیات و شــعر کهن به تعبیــر صحیح دکتر 
شــفیعی کدکنی در حاشیه شعر زمانه خود قرار 

دارد. 
عابدی خاطرنشــان کرد: شــعر شــاعران اصلی 
مشــروطه شعری است که بر اســاس زمانه باید 
خوانده شــود و اگر دیوان این شاعران بر اساس 
ســنوات تنظیم نشــده باشــد در درک و فهم 
شعرش با مشکل مواجه می‌شویم. یکی از دلایلی 
که جلــد اول دیوان بهار یعنی قصایدش اهمیت 
بسیاری برای نویسندگان و پژوهشگران دارد این 
اســت که بر اساس تاریخ ســرودن تنظیم شده 
اســت و این موضوع فهم شعر مشروطه را آسان 

کرده است. 
عابدی سپس توضیح داد: در دوره مشروطه وارد 
دوره تاریخیت شعر می‌شــویم، چه از نظر خود 
دوره مشــروطه و کارهایی که در آن دوره انجام 
شــده و چه پس از  اتمام آن دوره که حالا بیش 
از صدسال از آن گذشته است. باید فهم تاریخی 

از شعر داشته باشیم. 
اگر دیوان شــاعری بر اساس تاریخ تنظیم نشود، 
خواننــده نســبت به نداشــتن تاریــخ اعتراض 
می‌کند. مثلا بخش زیادی از شــعرهای حسین 
منزوی فاقد تاریخ اســت و این موجب اعتراض 
محققان و علاقه‌مندان جزیی‌نگر است که از سیر 
تحول تشعرش و نیز تاثیر تاریخ بر شعرش مطلع 

نیستند.
 او درباره اینکه تاریخ‌مند شــدن می‌تواند به این 
معنا باشــد که در این دوره با شعر تاریخ مصرف 
دارد، مواجه هســتیم، گفت: تاریخ‌مند شدن دو 
معنی دارد یکی اینکه شــعر را الزاما با تسلط به 
تاریــخ بخوانیم و طبعا با گذشــت تاریخ، دیگر 
تأثیرگذار نیست یا تأثیر خود را تا حدی از دست 
می‌دهد. اما تاریخ‌مندی  معنای عام و وسیع‌تری 
هم دارد و آن زیستن در جهانی است که حدود 
و ثغورش معلوم اســت و نسبت به آن در تاثر و 
تاثیر هستیم و این یکی از مهم‌ترین ویژگی های 

جهان مدرن است.
بهتر اســت بگویم ما ایرانی‌ها با مشــروطه وارد 
تاریخ می‌شویم و به تعبیر دکترداریوش شایگان 
از تعطیلات تاریخی برمی‌گردیم. این نکته باعث 
رشد و گسترش فضا و مفاهیمی در شعر می‌شود 

که همچنان زنده است.
عابدی تأکید کرد: مســئله تاریخ‌مندی در دوره 
مشروطه وارد شعر فارســی می‌شود که بر فهم 
مــا از شــعر دوره‌های قبل هم بــه تدریج تأثیر 
می‌گذارد؛ درواقع دوباره شعر ناصر خسرو، حافظ 
و حتــی غزلیات شــمس و دیگــر دیوان‌ها را با 
نگاهی نو می‌خوانیم و مورد بازاندیشی و واکاوی 

قرار می‌دهیم که هنوز هم ادامه دارد. 
کامیار عابــدی درباره تأثیر جراید بر شــعر نیز 
گفت: مطبوعات دوره مشــروطه و شــاید کمی 
قبل‌تر برای انتشــار شــعر اهمیــت زیادی پیدا 
می‌کند. شــاعر دیگر خود را ملــزم نمی‌داند که 
منتظر باشد شــعرش دهان به دهان بچرخد یا 
بعــد از فوتش در دیوانش گردآوری شــود بلکه 
شــعرهایش بایــد در روزنامه و ســپس مجله و 

نشریات منتشر و تأثیرگذار شود.

ســخن هم به صواب و هم به ثواب میفرمایید، 
حتما شما مشعر هستید که ما حتا یک روز هم از 
یاد این بزرگان غافل نبوده ایم، مثلا من شش ماه 
در کنج خلوت، نمایش نامه سیاوشات فردوس را 
نوشتیمی و اندر باب اخوان ثالث، همین حدود 
کارکردیمی و کتاب آنتولوژی شعر معاصر ایران 
را بر بساط نشر نشــاندیمی. ما با فروش کتاب 
ارتزاق کردیمی، حالی مدت مدیدی هســتی 
که ارتزاقمان  متوقف و ارشــادات اسلامی فقط 
کتاب ها را سانسور کردیدی و سر سوزنی یاری 
نرســانیدی ما را به خیر تو امیدی نیستی شر 

نرسانیدی.
 خدمتتان عارضم این ادارات‌ اکنون بالغ بر شش 
ماه است که مجوزات مرسوله را متوقف کردی و 
ما نتونستیمی به تشییع جنازات خودمان برویم 
چه برســد بر این که به ملاقات ابوحامد محمد 
غزالی بیاییم که خیام را خانه نشــین کردی و 
فیلســوفان را مرتد اعلام کردی و حکم بر قتل 

و قتیل فیلسوفان دادی.
شما انگاران نفستان از جای گرمی بر می‌خیزد و 

آه دلسوختگان جان بر کف، بر دل سنگتان دمی 
تأثيرات نگذاشتندی.

کاش اکبر ظریفات عزیزات خرج ســفر و حضر 
خــود را به مولفان و محققان و مصطبه داران و 
ناشران متعهد می دادیدندی و شیخ احمد جام 
و مولانا جامی و ایران درودی را فعلا بدرود می 
گفتیدندی و دیدار خوب یوسف کنعانشان را از 

راه دور می بوسیدندی.
نقل مصیبت، مصیبت را دو می کند که اکنون 
بیش از چند سال است که ناشران تف هم کف 
دســتمان نمی اندازند و ما حتا پول اســنپ و 
حال حرکت به ســمت دادگاه را نداریم که حق 
تألیفمان باد هوا شــده اســت و حالی هزینات 

دخانیات مان هم مسدود شده است:
اگر غم را سراسر دود بودی 
جهان تاریک بودی جاودانه 

در این گیتی سراسر گر بگردی 
خردمندی نیابی شادمانه

باری دردســرتان نمی دهیم، آتشــبار تیر و 
مرداد هم علاوه شــده و چیلر منزل سوخته 
و لخت و ســلیط در سطلی آب جلیس کرده 
ایم و عرق از چهار ستون بدنمان نمایان شده 
و پلک هامان مدتی است گرم نشده و کسی 
حالی از ما نمی‌پرســد. ما تمام نقاط مان در 
بیم ویرانی است و شما مقررات می فرمایید 

که:
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف 

گر شب و روز درین قصه ی مشکل باشی
القصه، غصــه ی دنیا به گزاف همین بودی که 

نوشتمی:
اگر دردم یکی بودی چه بودی

 اگر غم اندکی بودی چه بودی ...
من از بهر حسین در اضطرابم 
تو از عباس می گویی جوابم 
لیلی سر زلف شانه می کرد 

مجنون در اشک دانه می کرد
ما نیز بیش از هفت اســت که مزارات شکسته 
حضرت شاملو را زیارت نکرده ایم و نمی‌توانیم 
به کرج مشرف شویم چون باید درحضور ذهن 
باشیم و احمدات جامدات شاملو، مقدمات حضور 

ما را فراهم کنند.
اگر حضرات ابوالقاسم فردوسی، اخوانیات ثالثات، 
شجریات و حسین خدیو جماعات و ابوحامدات 
غزالیات و ســایر اموات را مشرف شدید، مشعر 

شوید و بفرمایید:
چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی 

که یک سر مهربونی درد سر بی
ایام به کام 
عزت زیاد 

الفیض الباقی الشریفات

قصه‌ای بس مشکل؛

جوابیه به اکبر ظریفات عزیز 

   فیض شریفی  
   نویسنده و منتقد ادبی

ساعت نزدیک یک بعد از نیمه شب است، دراز 
کشیده ام در رختخواب، در حالت عادی آخرین 
دقایق قبل از خواب بهترین فرصت برای فکر 
کردن است، حداقل برای من تنها، در سکوت 
و آرامش. دستم را به طرف گوشی موبایل بردم 
و آن را برداشــتم، انگار می‌خواستم با گردونه 
ارشمیدس زمین را از جا بلند کنم و به گذشته 
بروم. یادم آمد دوران کرونا به مرکزی رفته بود 
تســت بدهم، وقتی وارد محوطه شدم آدم‌ها 
دستپاچه بودن، فرقی نداشت کی هستی و کی 
باشی... همه دستپاچه بودند و سکوت و نامیدی 

و ترس توی صورت همه موج می‌زد. پنجره‌ای 
دیدم آنجا که مربوط به متادون درمانی برای 
ترک اعتیاد بود. آدم‌های متفاوتی آنجا بودند با 
کارت شناســایی و منتظر که سهمیه متادون 
روزانه خود را بگیرند. این دو صحنه برایم جالب 
بود؛ یــک گروه به دنبال این بودند که فرصت 
زندگی را از دست ندهند و طرف دیگر عده‌ای 
به اســتقبال مرگ می‌رفتند. نشســته بودم 
گوشــه‌ای تا نوبتم شود، زن میانسالی آمد که 
از صورتش مشخص بود چهره‌اش مثل چهره 
همه آن‌ها که صورتشان را با سیلی سرخ نگه 
می‌کنند شرم خاصی داشت. کارت شناسایی 
پسرش را داد به منشــی و آمد نشست چند 
متر آنطرف تر من. گوشی اش زنگ خورد، آن 
طرف خط ظاهراً پســرش بود که مادر بهش 
میگفت الان می‌گیرم بــرات میارم، فقط نرو 

بیرون که حوصله حرف مردم و بازخواستشون 
را ندارم! و با صدایی که از بغض دو رگه شــده 
بــود به آرامی گفت: میام زود؛ و در ادامه انگار 
که منفجر شده باشد و تاب این همه مصیبت 
و حفظ ظاهر را نداشــته باشد فریاد زد: الان 

میام، فهمیدی!
آقایــی با اخم صدایش زد و شیشــه دارو را به 
دســتش داد. بــرای لحظه‌ای با او چشــم در 
چشــم شدم، فقط یک لحظه... و بعد از آن هر 
کسی پرسید استیصال یعنی چه؟ جواب دادم: 
اســتیصال زنی است با شیشه متادون در یک 
دســت و دست دیگر گوشی تلفن ساده‌ای که 
دورتادورش چســبکاری شده، با نفسی خسته 
و قلابی پیوست شــده بر لب. با این تصویر به 
افکارم پایان دادم اگر چه تا همیشه در ذهنم و 

خاطره ام باقی خواهد ماند.

معنای کامل »استیصال«

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

ادبیات

ربات درمانگر که با الهام از درخت انگور 
درون بدن حرکت می‌کند

یک ربات با پوســت مغناطیســی که گیاه انگور 
را شبیه‌ســازی می‌کند، می‌توانــد تومورها را در 
قســمت‌های دشــوار درمان کند.محققان به طور 
مداوم در حال پیشــرفت‌های نوآورانه در صنعت 
رباتیــک هســتند. اکنون ربات جدیدی توســعه 
یافته اســت که از گیاهان رونــده همچون انگور 
الهام گرفته اســت. این ربات که توسط محققان 
دانشگاه لیدز ساخته شده است، انتظار می‌رود که 
تشخیص و درمان ســرطان و تومورها را متحول 
کند. پوســت مغناطیسی این ربات به دانشمندان 
کمک می‌کند تــا آن را کنتــرل کنند.به نقل از 
آی‌ای، پوســت مغناطیســی ربات به دانشمندان 
کمــک می‌کند تا آن را با اســتفاده از آهنرباهای 
خارجی کنترل کنند. ادعا می‌شود که این اختراع 
جدیــد به اندازه کافی قابلیت مانور دارد که بتواند 
خمیدگی S شــکل را طی کنــد. این می‌تواند به 
ربــات اجازه دهد تا تومورهــا را در عمیق‌ترین و 
سخت‌ترین قسمت‌های ریه درمان کند.بر اساس 
ایــن مطالعه، این بــه ربات‌ها کمــک می‌کند تا 
مســیرهای باریک و پیچیده در اعماق بدن انسان 
را ماننــد درخت انگور طی کنند.پروفســور پیترو 
والداستری، مدیر آزمایشگاه STORM دانشگاه 
و سرپرســت تحقیقات، می‌گوید: این روبات‌های 
جدید نشــان‌دهنده پیشــرفت قابــل توجهی در 
فناوری ناوبری جراحی هســتند که می‌تواند برای 
میلیون‌ها نفر مفید باشــد. تعــدادی از روش‌های 
فعلــی وجود دارند که می‌توانند از این فناوری در 
آینده ســود زیادی ببرند. برای مثال، فناوری‌های 
کنونی برای نگاه کردن به داخل ریه‌های بیمار یا 
نمونه‌برداری نمی‌توانند به راحتی به بیشتر راه‌های 
هوایی دسترســی پیدا کنند، زیــرا هدایت ابزار با 
فشــار دادن آن به بدن بیمار بسیار دشوار است. 
والداســتری همچنین اظهار داشــت که دشواری 
این روش ظرفیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی 
را محدود می‌کند و در نتیجه فهرست‌های انتظار 
طولانی و احتمال پیشرفت بیماری ایجاد می‌شود.

این دســتگاه کوچک که ربات تاک نامیده می‌شود، از 
فشار پنوماتیک در داخل برای رشد و نیروی مغناطیسی 
برای حرکت اســتفاده می‌کند. در حالی که بسیاری از 
سازمان‌ها در حال بررسی استفاده از ربات‌های تاک برای 
 UCSD کاربردهای بالینی هســتند، محققان لیدز و
معتقدند که آنها اولین کســانی هســتند که آنها را با 
مواد مغناطیسی ترکیب کرده‌اند. یافته‌های این مطالعه 
موفقیت روش هدایت مغناطیسی پیشنهادی محققان 
را نشان می‌دهد. به گفته والداستری، این ربات جدید 
نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در فناوری ناوبری 
جراحی اســت که می‌تواند بــرای میلیون‌ها نفر مفید 
باشد. این محقق ادعا کرد که ربات آنها پتانسیل بهبود 
ایمنی و کارایی روش‌های پزشکی از تشخیص گرفته تا 
نمونه‌برداری و درمان را دارد که زمان بهبودی را کاهش 
می‌دهد و خطرات جراحی را به حداقل می‌رساند. این 
مطالعه نشان می‌دهد که دســتکاری خارجی چنین 
ربات‌هایی از طریق اســتفاده از مواد فعال مغناطیسی 
موجود در ربــات منجر به ایجاد یک ســاختار کاملا 
انعطاف‌پذیر، قابل هدایت و در حال رشــد می‌شود که 
می‌تواند از طریق اعمال میدان‌های مغناطیسی خارجی 
و گرادیان‌های میدان فعال شود. محققان ربات درخت 
انگور را با قطر هشت میلی‌متر ساخته‌اند که از یک بستر 
پلی اتیلن پوشیده شده با یک لایه سیلیکونی تعبیه شده 
با ریز ذرات مغناطیسی ساخته شده است. محققان در 
این مطالعه می‌گویند: مــا توانایی ربات‌های خود را در 
جهت‌یابی در محیط‌های پیچیده و هدایت در اطراف 
موانع بزرگ از طریق کنترل همزمان میدان مغناطیسی 
و فشار رو به رشد نشان دادیم. مایکل براکدورف، محقق 
ارشد این مطالعه، می‌گوید: این مطالعه نشان می‌دهد 
که با استفاده از الگوریتم برنامه‌ریزی مسیری که ما ابداع 
کرده‌ایم، پلتفرم مگنــت دائم خارجی دوگانه می‌تواند 
برای کنترل دقیق دستگاه‌های پزشکی مغناطیسی به 

شیوه‌ای ایمن مورد استفاده قرار گیرد.

 فناوری 

طنزیمات

دریچه

کتاب »ماکارونی با سس مشاعره« از انتشارات 
پیدایش توانسته اســت نشان چهار لاک‌پشت 
پرنده برای آثار منتشرشــده در پاییز ۱۴۰۰را 
کســب کند. رمان نوجوان »ماکارونی با سس 
مشاعره« به قلم زهره مسکنی، داستانی در مورد 
دغدغه‌هــا و چالش‌های زندگــی چند نوجوان 
است که در آن، نویسنده از مشکل کم‌تحرکی 
نوجوانــان در عصــر دیجیتال و نیــاز آن‌ها به 
کتابخوانی و دیگر هیجانات و احساســات آن‌ها 
صحبت می‌کند. منیژه، در این داستان، دختری 
اســت که با خانواده‌اش به خانه‌ای جدید نقل 
مکان کرده‌اند. زهره مســکنی، خیلی زود، در 
همان سطرهای ابتدایی کتاب شما را با روحیات، 
پدر، مادر و مژگان، خواهر منیژه آشنا می‌کند. 
شــاید شــما به عنوان خواننده کتاب در ابتدا 
متوجه نشوید که منیژه دقیقاً چندساله است؛ اما 
از حرف‌هــا و اظهارنظراتش متوجه این موضوع 
خواهید شــد که او در ســنین نوجوانی به سر 
می‌بــرد. پس از جابه‌جایی، منیژه که خود را در 
میانه انبوه کارتن‌ها در خانه‌ای ناآشنا می‌یابد، فکرِ 
رفتن به مدرسه‌ای که هیچ دوستی در آن ندارد، 
آشفته‌اش می‌کند و تنها چیزی که خوشحالش 
می‌کند این اســت که حالا اتاق خودش را دارد 
و مجبور نیســت با مژگان خواهرش اتاقش را 
شریک شود. گرســنگی اولین چیزی است که 
شــخصیت منیژه را به مخاطب می‌شناساند. او 
به دنبال غذا، چهــار طبقه را پایین می‌رود و با 
دیدن سبد خوراکی‌ها در صندوق عقب ماشین، 
همانجا خوردن را شروع می‌کند. در ادامه نیز با 

ورود خاله‌سیمین با کتلت‌های معروفش به خانه، 
دست و پایش را گم می‌کند و سر سفره دلی از 
عزا درمی‌آورد.نویسنده به مرور تصویر شخصیت 
منیژه را کامل‌تر می‌کند و وضعیت ظاهری‌اش 
را از زبــان خود منیژه توصیف می‌کند: »دیدن 
شکم برآمده و موهای آشفته و چشم‌های خسته 
حالــم را گرفت.« واکنش‌های پدر و مادر منیژه 
به پرخوریِ او و انکار منیژه برای تبرئه خودش، 
به مخاطب می‌فهماند که این پرخوری و چاقی 
قرار است یک مشکل جدی برای منیژه در رمان 

»ماکارونی با سس مشاعره« باشد. 
سبک زندگی جدید، آسیب‌های زیادی بر همه 
آدم‌ها به‌خصوص نوجوانان وارد کرده است. آن‌ها 
در سنین حســاس نوجوانی هستند و عادات و 
رفتارشــان می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر 
زندگی‌شان باشد؛ بنابراین آموزش سبک زندگی 
صحیح یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایی اســت 
که می‌تــوان در مورد نوجوانان داشــت. کتاب 
»ماکارونی با ســس مشــاعره« داستان ساده و 
روانی را تعریف می‌کند و مشــکلات و مسائل 
نوجوانان را به‌طور غیرمستقیم و با بیانی جذاب، 

به تصویر می‌کشد.
در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

روان‌نویس مشــکی‌ام را که تازه خریده بودم از 
روی میز برداشتم. دفتر خاطره‌های منیژه‌ای را 
باز کردم و نوشتم:»چه خوب که امروز پنجشنبه 
بود. البته اگر جمعــه هم بود حتماً باز بهانه‌ای 
برای داشــتن یک شــب دل‌انگیز بهاری پیدا 
می‌شد، ولی پنجشنبه‌ها جور دیگری خوب‌اند، 

جوری که هنوز فرصت داری با خیال راحت به 
امروزت فکر کنی و دغدغه‌ای برای فردا نداشته 
باشی. ساعت دوازده و سی و پنج دقیقهٔ سی‌ویک 
خرداد.« دفتر را بستم و گذاشتم روی میز. لامپ 
را خاموش کردم. از توی تختم نگاه کردم به ماه 
کــه حالا توی تاریکی اتاق بهتر و زیباتر به نظر 

می‌آمد و چشم‌هایم را بستم.
انتشــارات پیدایش، کتاب»ماکارونی با ســس 
مشاعره« به قلم زهره مسکنی را در ۲۱۶صفحه 
و به بهای ۱۲۵هزار تومان برای مخاطبان بالای 
۱۲ســال منتشر کرده است. این اثر به فهرست 
چهل‌وچهارم لاک‌پشت پرنده راه یافته و نشان 
»۴ لاک‌پشــت پرنده پاییز ۱۴۰۰« را دریافت 

کرده است.

روایت چالش‌های زندگی چند نوجوان در »ماکارونی با سس مشاعره«
کتاب

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود
مجنون از آستانه لیلی کجا رود؟

گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست
بسیار سر که در سرِ مهر و وفا رود

ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست
قارون اگر به خیل تو آید گدا رود

مجروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست
چون می‌رود ز پیش تو چشم از قفا رود

جزئیات سعدی

 ســعی کنید همیشه کسی باشــید که وقتی 
رفتیــد تو یه جمعی باعث خوشــحالی اون جمع 
باشــید نه اونی که هر وقت رفتیــد از اون جمع 

خوشحال بشن.)شوهر عمه هستم(
 موقع برداشتن خوراکی از کابینت، در کابینت 
خراب شــده، بچم بــدو بدو اومــده میگه مامان 
کابینت خراب شــده به بابا بگــو خونه رو عوض 

اری( بکون.)کـالامـٰ
 ‏خانمی، مدتی با آقایی نامزد بود، بعد به دلایلی 
به هم خورد. خانم برای من می‌گفت: اصلا رفتار با 
زن بلد نبود، اداب معاشرت نمی‌فهمید، در ماشین 
رو بــرام باز نمی‌کرد، جوجه کباب‌ها رو برام نصف 
نمی‌کرد... گفتم چــرا، باید نصف می‌کرد؟ گفت : 

سفته خب. گفتم : آها.)فرانی(
 یه زن سی و هفت ساله که هر روز صبح ساعت 
۸ پسر چهار ســالش رو میبره مهدکودک و ظهر 
هم میره دنبالش. دیشــب شــوهرش روبه‌روش 
نشست، دست‌هاش رو گرفت، تو چشم‌هاش نگاه 
کــرد و گفت: الناز! اینقدر هر صبح و ظهر نرو اون 
مهدکودکِ لعنتی، سه ماهه که امیرحسین مُرده. 

چرا با این حقیقت کنار نمیای؟)پشه خسته(

مجازستان
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